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پيش از آن كه بشر، دست به اهلي كردن حيوانات زده و به زراعت بپردازد، شكار منبع تغذيه اي او را تشكيل مي داد. پس از آن كه بشر توانست گياهان را 
اهلي و در مقياس هاي وسيع كشت كند، ازدياد جمعيت انساني و دامي و تبديل بسياري از مراتع به كشتزارها ، محيط زيست براي جانوران وحشي نامساعد شد و 

بسياري از آنان از مناطق تحت تصرف انسان كوچ كرده به مكان هاي مرتفع و دور از آباداني پناه بردند. در اين دوران نيز شكار حيوانات و صيد آبزيان، يكي از 
منابع تامين غذاي انسان بود. با تشكيل دولت هاي بزرگ ايران، يونان و روم، وسائل و امكانات شكار فراهم شد و شكار از جنبة تامين غذا وارد يكي از اركان 
حكومت متمدن و اشرافي گرديد. در ايران شكار سابقه اي بس طولاني داشته و در برخي كتب اساطيري آن را به يادگار مانده از سلسله پيشداديان مي دانند. 

ايرانيان در دوران باستان مانند بسياري از همعصرانشان علاوه بر ابزارآلات صيد از جانوراني مانند سگ، يوز، پرندگان شكاري از قبيل باز و شاهين و باشه، نيز در 
شكار سود مي جستند. اين استفاده از جانوران براي صيد، يكي از فصول مهم شكار در سرزمين هاي خاورميانه و شرق را به خود اختصاص داده است. شايد امروز 

ديگر از اين نوع شكارها خبري نباشد، اما روزگاري نه چندان دور ايرانيان در پرورش، نگهداري و آموزش جانوران براي شكار سرآمد عالم بودند. از زمان هاي 
گذشته از آن جا كه تاريخ به ياد دارد ايرانيان در پيشبرد علوم و معارف بشري پيشگام ، پيشرو و مبدع و مصنف بسياري از قضايا و صحف بوده اند. دير زماني 

نيست كه ايرانيان جاده علم را از بخارا و بلخ و مشهد و شيراز و تبريز و اصفهان به سوي ديگر بلاد اروپايي كشيده بودند و اين چشمه علمي كه امروزه از سوي 
مغرب زمين به سمت ماست، جرياني بالعكس داشت. البته اين مقال، جايگاه گفتن اين گونه مسائل نيست ليكن اشاره مي كنم كه عزم و همتي مردانه مي طلبد تا 
مجدد به آن سو كشيده شويم. موضوع اين مقاله در رابطه با يكي از كتب معتبر و يكي از ورزشهاي ايرانيان در پيش از اسلام و پس از آن است كه پس از اسلام 
با توجه به دانش هاي كسب شده مسلمانان و پرورش آن در مشرق زمين به عنوان يك ورزش ملي و يكي از سنن اسلامي از آن ياد مي شود، مي باشد. اعراب 

پيش از اسلام نيز با پرندگان شكاري آشنايي داشتند چنان كه حارث ابن معاويه ابن ثور كندي، پدر قبيلة كنده را اول كسي مي دانند كه قوش نگاه مي داشته 
است. در اشعار عمروالقيس نيز از پرندگان شكاري ياد شده است ، اما بازداري و صيد با پرندگان شكاري برعكس آنچه امروز گفته مي شود تنها پس از فتوحات 

مسلمين و مراوده با ايرانيان و روميان وارد قلمرو اعراب گرديد و اين نشان دهندة اهميت و توسعة شكار با پرندگان شكاري در ايران قديم بوده است چنانكه 

                                                 
 اين مقاله از ديباچه و فصل اول و سوم كتاب در دست انتشار نگارندگان با همين عنوان اقتباس شده است. .1
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خسروپرويز و يزدگرد و بسياري ديگر از شاهان ساساني را دارندگان قوشخانه هاي بزرگ و قوش هاي متعدد دانسته اند. شاهين كه يكي از تيره هاي بازهاي 
شكاري است در ايران قديم سرآمد پرندگان به شمار رفته و در عصر هخامنشي نشان درفش ايرانيان بوده است.در عصر ساساني علاقه و كوشش هاي انوشيروان 
به بازداري مرزهاي ايران را پشت سر نهاده و به دربار پادشاهان روم رسيده بوده است. آن چنان كه هدايايي از اين دست بين دو دربار ايران و روم رد و بدل مي 

شده است. گفته شده است نخستين كسي كه از شاهين براي شكار استفاده كرد كنستانتين پادشاه روم بود اما به هرصورت بايد گفت صيد با باشه اختراع 
انوشيروان و شكار با بحري و چرخ كه از مهم ترين گونه هاي باز مي باشند به بهرام نسبت داده مي شود. پس از ورود اسلام به ايران، عرب ها كه پيش از اسلام 

نيز به شكار مي پرداختند توانستند از تجربيات ايرانيان در شكار، بدون ابزار شكار و با استفاده از حيوانات شكاري تجاربي را كسب نمايند. در دوران اسلامي در 
ايران و ساير كشورها، شكار رونق فراواني پيدا كرد و پادشاهان و اميران و خلفا به ياد ادوار طلايي ساساني، به شكار به وسيلة باز و قوش علاقة فراواني پيدا 

كردند و خود و سپاهيانشان وقت زيادي را صرف شكار مي نمودند. اين عمل آنطور كه در فوايد آن گفته شده است، عالي ترين هدف نخجير همانا تمرين 
سپاهيان در حمله و دفاع و هجوم و عقب نشيني و آموزش آنان در سواركاري و تيراندازي و پيكار با شمشير و گرز و خوگرساختن ايشان به خونريزي و القاي 

 سبعيت در لشگريان بوده است. در ضمن شكار فرصتي را فراهم مي ساخت كه ماية افزايش گوارش و تندرستي در ايشان مي گرديد.
در ده هاي اولية اسلامي مسلمين از ايرانيان و روميان نكات تازه اي راجع به شكار فرا گرفتند و به ترجمه و تاليف كتب مخصوص پرورش و بيماريهاي 

جانوران شكاري پرداختند .گرچه در عصر اموي شكار مانند گذشته نيك و ضروري شمرده مي شد، اما اوج اين ورزش باستاني را بايد در عصر بني عباس جستجو 
كرد. شور و دلبستگي نخستين فرمانروايان عباسي به شكار و به ويژه با ياري جانوران به اعتقاد من خود موضوع ويژه اي براي پژوهش مي باشد. گرچه از آثار 
پرداخته شده در اين زمان و حتي پس از آن نيز دربارة شكارگري مطالب  اندكي در دسترس مانده و بسياري از ميان رفته است، از همين نوشته هاي اندك نيز 
ميتوان تصويري جاندار از چيره دستي شكارگران و هنر پرورش پرندگان و جانوران شكاري و راههاي حفاظت آنها در برابر بيماري ها بدست آورد. با آنكه يزيد 

اول را نخستين كسي مي دانند كه با هزينة بسيار به نگهداري و شكار با پرندگان شكاري پرداخت، اما ثروت بي حساب عباسيان و پيوندهاي نزديكشان با ايرانيان 
موجب شد تا اين گونه سرگرمي ها در عصر خلفاي بني عباس رونق بيشتري پيدا كند. در فهرست ابن نديم نام شش كتاب با عناوين الجوارح تاليف محمد ابن 

عبداالله ابن عمر بازيار، بازداري ايرانيان، بازداري تركان، بازداري روميان، بازداري اعراب و بالاخره كتاب مرغان شكاري و صيد با آنها تاليف ابودلف آمده است كه 
ايرانيان و روميان دربارة مرغان شكاري و شكار با آنها و طريقة حفظ سلامت و بهداشت ايشان تاليف كرده اند. تعداد زيادي نسخه هاي خطي از كتاب هايي كه 

در فن پرورش و نگهداري پرندگان شكاري تاليف شده است و به نام بازنامه مشهور مي باشد منسوب به ايرانيان و مسلمانان است. چنان كه آن چه به بررسي آن 
 خواهيم پرداخت جوهرة بيش از يكهزار و سيصد سال بازداري و بازياري ايرانيان و مسلمين بوده كه در عصر قاجار تاليف شده است.  

بازداري يا بازياري به طور عام فن شكار با پرندگان شكاري و پرورش و درمان مرغان شكاري است و چون يكي از نمونه هاي اصلي آن شكار با باز است با 
كلمة فارسي بازياري مشخص شده است. اين واژه به همراه فن آن از ايران وارد تمدن اسلامي گرديد .، در زبان عربي بيزره ، بزدره ناميده شده كه مشتق شده از 
بيزار، معرب بازدار و بازيار فارسي است. بعدها در دوران استيلاي مغولان و ترك زبانان كلمات بازدار و بازيار به كلمات قوشچي، قوشيار و قوشچي گر تبديل شد 

 كه به معناي پيشه و هنر تربيت و نگهداري و درمان قوش كه كلمه اي تركي و مترادف باز است، مي باشد. 
 قمري در دمشق به چاپ رسانيد. در اين كتاب از شكار و تيراندازي 1372محمد كردعلي، كتاب البيزره تاليف بازيار العزيز باالله خليفة فاطمي مصر را در سال 

بهرام گور داستان هايي آمده است. اسعد طلس نيز كتاب المصايد و المطار تاليف محمود ابن الحسين كشاجم بصري را كه در زمينة شكار و بازداري است، در سال 
 در بغداد تصحيح و چاپ كرده است. ابوالحسن علي ابن احمد نسوي نيز كتاب ارزنده اي در فن بازداري نگاشته كه توسط علي غروي با مقدمة مفصل و 1952

 شمسي به چاپ رسيده است. حدود سه سال پيش كه نسخه اسكن شده ي بازنامة ناصري را كه به تشريح و تحليل آن خواهيم پرداخت، 1354خواندني در سال 
از كتابخانة ملي دريافت نموديم، به تصحيح و تحشيه آن پرداختيم و سعي نموديم تا آنرا از جنبه هاي مختلف تاريخي و علمي مورد بحث قرار بدهيم و قصد آن 

در خلاصه اي تفصيل سير تحول و تكامل اين فنون را بيان نمود.  داريم انشاءاالله اين مهم ترين بازنامة فارسي معاصر را به زودي به چاپ برسانم. هرگز نمي توان
چرا كه محققين بسياري در زمينه هاي مختلف علوم شناسايي پرندگان شكاري و تربيت و آموزش آنها، دست به تاليف مقالات و كتابهاي بسياري نموده اند كه 

يك از آنها، نتواند به تفصيل آنچه مسلمين در اين باب كسب كرده و نگارش نموده اند را بيان كند. روي صحبتم در اين جا درباره تكامل اين فن  شايد هيچ
نيست بلكه مي خواهم كتاب ارزندة يكي از بزرگ ترين علماي پرنده شناسي اخير كه در فن پرورش قوش هاي شكاري داراي مهارت و تجربه هاي  بسيار گران 

 سنگ است و در عين حال از شاهزادگان و بزرگان طايفه قاجار است را براي شما بازگو نمايم.
 هجري قمري در شيراز متولد شد. پدرش 1225شاهزاده تيمور ميرزا فرزند حسينعلي ميرزا فرزند  فتحعليشاه قاجار، ملقب به حسام الدوله است كه در سال 

فرمانفرماي مملكت فارس و بحرين و بنادر خوانده مي  شد و از فرزندان بسيار لايق فتحعليشاه به شمار مي آمد. حسينعلي ميرزا آن طور كه دوستعلي معير 
الممالك دوم مي نويسد، داراي نوزده پسر و هفت دختر بود. از مادر تيمور ميرزا كه دختر محمد علي خان افشار ارومي بود دو پسر به نام هاي رضاقلي ميرزا و 



اسكندر ميرزا داشت و اين همان رضاقلي ميرزاي معروف است كه پس از جلاي وطن از ايران به همراه تيمور ميرزا و يكي از برادران ناتني خويش(نجفقلي ميرزا) 
 هجري شمسي منتشر نموده است. 1346به انگلستان  رفته، سفرنامه اي بسيار جامع و كامل تاليف كرده كه اصغر فرمانفرمايي قاجار آن را بازنويسي و در سال 

اين شاهزاده اخير در عين اينكه مشاور و امين پدر در امور مملكت داري بود به نايب الاياله نيز شهرت داشت  و در غياب پدر بر مسند ولايت فارس تكيه مي زده 
است. پس از وفات فتحعليشاه و پيش از رسيدن محمد ميرزا از تبريز به تهران يكي از فرزندان ارشد و مقتدر شاه مرحوم به نام عليشاه ظل السلطان در تهران 

تاجگذاري نمود و مدتي سلطنت كرد، از طرف ديگر مابقي برادران عباس ميرزا كه از انتخاب محمد ميرزا به ولايتعهدي پدرشان سخت ناراحت بودند داعيه 
سلطنت نمودند . از جمله ايشان يكي همين حسينعلي ميرزا فرمانفرما بود كه داعيه سلطنت طلبي برداشت. تيمور ميرزا  وقايع اين دوران را در مقدمه كتاب بازنامه 

 ناصري كه توضيحش خواهد رفت، اينگونه مي نويسد:
   و بعد چنين گويد مرغ سخن گوي خيال بلند پرواز شكار انداز شاهزاده والانژاد تيمور ميرزا ولد حسين علي ميرزا فرمانفرما ابن پادشاه  مرحوم خاقان مغفور 

 هجري علي 1250البسه االله حامل النور[فتحعلي شاه قاجار ]كه در ابتداي دولت پادشاه مغفرت دستگاه شهريار جنت آرامگاه محمد شاه نوراالله ثراه كه سنه 
هاجرها الف  التحيه و الثنا بود با پنج برادر كه رضا قلي ميرزا نايب الاياله و نجفقلي ميرزا وا لي مهتر و شاهرخ ميرزا و اسكندر ميرزا از بنده كهتر بودند از ملك 
فارس به هواي زيارت به حكم استشارت و استخارت به عتبات عاليات علي ساكنيها افضل الصلوات و اتم التحيات روي آورديم و پس از ماهي چند كه در آن 

P3Fآستان آسمان نشان توقف كرديم از مقدرات يزداني و مقتضيات آسماني با برادران رضا قلي ميرزا و نجفقلي ميرزا رهسپار طريق فرنگستان و پس از سال و نيم
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P 
باز عزيمت اماكن مشرفه زادها االله شرفا تصميم داده و به توفيق حضرت الهي سي سال متمادي در آن اماكن سعادت ساكن بر سبيل آزادي به زيارت بقاع آفتاب 

شعاع و شكار اطراف و اصقاع مشغول بوديم چون تختگاه دولت ايران صانحا االله ان حوادث زمان به فر و جلوس ميمنت مانوس همايون و زيب قدوم معدلت لزوم 
 اعليحضرت شاهنشاه جمجاه سايه فيض و رحمت اله مويد من عنداالله السلطان بن السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان بن الخاقان،

  لمولفه:
                 ابوالمظفر منصور ناصرالدين شاه            كه بـاد تابع احكام او قضا و قـدر

  مزين و منور گرديد و صيت معدلت و صوت مرحمت  اين پادشاه بي مانند، بلند و در بقعه سامعه ساكنان خطه آب و خاك بلكه در رقبه صوامع افلاك در 
 از دارالسلام بغداد به عزم سلام و تلثيم عتبه امام همام ثامن ضامن عليه و علي آبائه و اَبنائه الائمه العنام عليهم 1279پيچيد، منِ بنده و رضا قلي ميرزا در سنه 

صلوات االله الملك الغلام به جانب فيض جوانب  ارض اقدس و مشهد مقدس حركت نموديم در كرمانشاهان در قلعه مسمي به حاجي كريم كه منزل بود رضا قلي 
ميرزا را اجل موعود در رسيد و به حكم كل نفس ذائقه الموت در گذشت و سر ما تدري نفس باَي الارض تموت ظاهرگشت چون طاير روح او پر باز نمود و به 
هواي آشيانه رحمت پرواز نمود جنازه او را باز به جانب نجف اشرف علي من شرفها آلاف ثناي و تحف كه خانه مانوس و آشيانه موروث او بود حمل دادم تا در 

 مقبره پدر و عم مدفون نمايند و خود با خاطر محزون عازم ارض اقدس گرديدم.
به هرحال پس از به حكومت رسيدن محمد شاه و قلع و قمع فرزندان ياغي فتحعليشاه، حسين علي ميرزا فرمانفرما نيز از اين قاعده مصون نماند و فرزندانش 

اين چنين سال ها از كشور دور بودند و تنها زماني كه محمد شاه در قصر محمديه در گذشت و فرزندش ناصرالدين شاه با تدبير اميركبير سعي در دلجويي از 
خاطيان برآمد و فرمان عفو عمومي صادر نمود، بر اثر اقدامات مثبت نوشابه خانم همسر تيمور ميرزا كه دختر عموي وي، حسنعلي ميرزا شجاع السلطنه بود، نزد 

ناصرالدين شاه، اين برادران توانستند به ايران بازگردند كه البته اجل به رضا قلي ميرزا مهلت نداد تا بتواند عقده سي ساله دوري از وطن را در  خاك خويش 
جبران نمايد ولي راقم سطور سرنوشت، قضا و قدر ديگري براي تيمور ميرزا رقم زده بود! مدت زماني كه تيمور ميرزا همراه با برادرانش در خارج از ايران سپري 
كرده بود همان گونه كه خودش اشاره مي كند سي سال بوده است . اما در برخي منابع اين مدت را بيست و هشت سال ذكر نموده اند. در اين سفر دراز فرزند 

P4Fارشدش مسرور ميرزا كه بعدها ملقب به سرورالسطنه و جانشين پدر شد،

5
P همراه وي بود، و از آن جا كه پدر در زمان حكومت فرمانفرما بر فارس فنون شكار با

طيور شكاري را فرا گرفته و آن را به درجه كمال رسانيده بود با پسرش در بغداد براي خود دستگاه و لوازم شكار فراهم آورده  با تدبير و انديشه دست به پرورش 
جميع مرغان شكاري و انواع تازي زده سال هاي متمادي حضور در عراق عرب به صيد درنا و هوبره و آهو با قوش مي پرداختند و به انتظار زمان مساعد و 

 بازگشت به زادگاه خويش اوقات سپري ميكردند. عاقبت الامر آن طور كه ذكرش رفت تيمور ميرزا وارد ايران شد. در مقدمه بازنامه ناصري مي نويسد: 

                                                 
 مدت اقامت ايشان در لندن شش ماه بوده است. .4
 
. مسرور ميرزا قوش ساز يا آقا مسرور خان قوش ساز، از شكارچيان و قوش بازان و تربيت كنندگان باز، بسيار قابل و چيره دست و از اعاظم اين فن در عصر قاجار است. 5

 وي قوشچي باشي دوست محمدخان معيرالممالك بوده است.
 



   چون به شرف زيارت عبدالعظيم عليه السلام و التعظيم مشرف شدم زمان حدت هوا و اوان شدت گرما بود و موكب مسعود اقدس شهرياري در صفحات 
شميرانات ساري بود از دولتخواهان حضرت و نيك جويان دولت كيفيت را به عرض ركاب مبارك رسانده بودند چون نماينده هستي و برازنده بلند و پستي هر 
پستي را بلندي و هر غمي را شادي و هر ذلتي را عزتي مقرر فرموده و هر رنجي را درماني معين نموده است، ضميرالهام پذير همايوني مقتضي گرديده جناب 
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P را به احضار اين بنده ارادت مسالك مامور فرمودند و حسب الامر الاعلي به اتفاق ايشان به كالسكه نشسته و ( 

پس از ساعتي به كاخ نياوران كه آن وقت موقع وقوف اقدس و موقف وجود مقدس بود گشتيم و پس از ساعتي توقف در سايه حجاب، به زيارت حضور آفتاب 
 مآب همايون روحنا فداه مشرف شدم.........

به هرحال بعد از ورود تيمور ميرزا و دوستعلي خان معيرالممالك به نياوران، پس از ساعتي توقف و انتظار، تيمور ميرزا به حضور ناصرالدين شاه قاجار مي رسد 
 ومورد لطف و مرحمت شاه قرار گرفته، از جرم گذشتة پدر و برادرانش عفو مي گردد. در ديباچة بازنامة ناصري از ديدار با شاه چنين مي نگارد:

 چندان مرحمت فرمود و ابواب عنايت و مكرمت گشود كه آنچه شنيده بودم مشتي از خروار و اندكي از بسيار و يكي از هزار نمود و گفتم، بيت: 
            چشم مسافر كه برجمال تو افتد                        عزم رحيلش بدل شود به اقامت 

در اين ملاقات و صحبت هايي كه مابين شاه و تيمور ميرزا رد و بدل مي شود، سخن به شكار مي رسد و چنان كه وي نيز تاكيد مي كند و ما نيز مي دانيم 
ناصرالدين شاه در علم شكار ماهر و در تيراندازي به نهايت قادر بوده است ، وارد مقولة شكار شده و از هر بابي دربارة آن سخن مي گويند. تيمور ميرزا سخت در 

نظر شاه مقبول مي افتد و چون شخص ميهماندار يعني معيرالممالك نيز از بازداران و شكار دوستان به نام بود، با وساطت وي تيمور ميرزا به رياست قوشخانة 
سلطنتي منصوب شده و پس از سي سال و اندي دور بودن از وطن مالوف خويش علاوه بر بازپس گيري برخي از املاك خانوادگي، رياست يكي از مهم ترين 

ادارات دربار را نيز آنچنان كه شايستة وي بوده به دست مي آورد و مورد تفقد شاهانه قرار گرفته و مخلع مي گردد . يكي از بهترين املاك ورامين به او اعطا شد 
و ماهانه نيز يكهزار تومان تومان براي مخارج خود و قوشخانه اش مقرر گشت . در آن زمان كه حقوق ساليانه ي هيچكس از اميران و وزيران از دو تا سه هزار 

تومان بيش نبود ، بروز اين التفات از شاه در حق تيمور ميرزا باعث تعجب و رشك درباريان شد و در شهر شهرتي عظيم يافت. به هر روي تيمور ميرزا كه پس از 
سالها مهجوري بار ديگر به وطن بازگشته و مورد توجه و الطاف شاهانه قرار گرفته بود ، با دلگرمي به توسعه ي دستگاه شكار و تربيت طيور شكاري پرداخت و از 

 مقربين خاص درگاه گرديد و به اين مناسبت به اعطاي شمشير مرصع نائل آمد . وي به شكرانة اين قران مبارك در ادامه مقدمه بازنامة ناصري مي گويد: 
       ناخداي ما خدايي، شاه ما شاهي كند                سايه، آري هركجا با ذات همراهي كند

 هجري قمري كه مصادف با ثلث 1291 هجري قمري به ايران آمده و در دارالخلافة تهران ساكن گرديده بود، در سال 1279سرانجام تيمور ميرزا كه در سال 

P6F سالگي درگذشت و جنازة او را به نجف اشرف بردند و در مقبرة پدرش به خاك سپردند66دوم سلطنت ناصرالدين شاه بود، در سن 
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تيمور ميرزا در مقدمة اثر با ذوق سرشار و قلم تواناي خويش با بكار گيري كلمات قصار و اشعار بزرگان و در بيشتر مواقع، سروده ها ي خودش و استفاده از 
 علمي كه از هرجهت ممتاز و تك مي نمايد روبرو سازد. گرچه كتاب علي القاعده دربارة مقوله اي كاملا –امثال توانسته است در آغاز خواننده را با يك اثر ادبي 

علمي و بحث بازداري و قوشچيگري است اما چنانكه خواهيم ديد از ادب و كمال نيز بهرة كافي برده و داراي نثر مسجع و بسيار پخته و زيبايي است كه در عين 
 انتقال مفاهيم و تجربه هاي پرنده شناسي، بهره ي معنوي عميقي را نيز نصيب خواننده مي كند. 

 در همان مقدمه مولف قصد و غرض خويش را از تاليف اين كتاب ارزشمند اينطور بيان نموده است كه: 
شصت و چهار سال از عمر بنده گذشته و همه صرف شكار طيور و وحوش گشته و لذتي جز در شكار نبرده ام و عشرتي جز در اين كار نكرده، بندة درگاه تيمور 

خاست  [خواست ] تا مور صفت پيشكشي در بارگاه سليمان عصر عرضه دارد و در علم طيور به اقسام هاي شكار و خوشي و ناخوشي و صفات و اختلافات آنها 
كتبي برنگارد، هرچند استادان پيش بازنامه نگاشته و در اينباب[ در اين باب ] بابي بازداشته اند، لكن اين بنده را چنان در نظر آيد كه هنوز در اين مسئله جاهل و 

                                                 
. دوستعلي خان معيرالممالك كه معاصر با اوايل دوران سلطنت ناصرالدين شاه به خدمت دربار درآمد و پدر دوست محمدخان داماد ناصرالدين شاه و پدر بزرگ دوستعلي 6

خان دوم مولف كتاب رجال عصر ناصري مي باشد. وي پسر حسين علي خان معيرالممالك است كه داماد فتحعلي شاه قاجار بوده و فرزانه خانم دختر شاه را در عقد 
 خويش داشته است، حسين علي خان در جنگ هرات در ركاب محمد شاه خدمات ارزنده اي به ايران نموده است .

 
 قمري راجع به وفات وي چنين نوشته شده است : “ نواب تيمور ميرزا حسام الدوله كه زياده از هشتاد سال 1291در جلد سوم كتاب منتظم ناصري در جزء وقايع سال  .7

 قمري متولد شده و سنش در تاريخ وفات شصت و شش سال بوده 1225زندگاني كرده بود به رحمت الهي پيوست“ . اين مطلب نادرست مي نمايد زيرا وي در سال 
 است.

 



در اين مرحله جاعل بوده اند و آنان را شكارچي نتوان شمرد، لهذا به تازه بازنامه برنگارم و به دستياري خامة معني طراز جامه اي به كار آرم تا طالبان علم شكار را 
 يادگاري به كار باشد و استادان اين فن را دعاي خيري به يادگار. 

آنچه تيمور ميرزا در اين بخش به آن اشاره مي كند گرچه نوعي خودخواهي يا برتري جويي به حساب مي آيد، اما به جرئت مي توان اينطور گفت كه علاوه بر 
همعصرانش كه وي و علمش را ستوده اند، در ادوار نزديك تر به ما نيز بسياري زبان به تحسين اين تاليف ارزشمند گشوده اند. بيگانگان نيز با ذكر فضائل و 
برتري هاي بازنامة ناصري بر بسياري از تاليفات قرون ماضي، وي را يكي از علماي پرنده شناسي و شكار با پرندگان شكاري مي دانند. ايشان تيمور ميرزا را 

معلمي مجرب در امر نگهداري و پرورش و آموزش انواع باز و بيطاري حاذق در درمان و علاج امراض اين طيور دانسته اند. چنانكه مي دانم بازنامة ناصري توسط 

P7Fسرهنگ دوم فيلوت
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P جلد در انگلستان به طبع رسيده است و مورد تائيد و استناد ايشان در ممالك اروپا و 500 به زبان انگليسي نيز ترجمه شده و به تعداد محدود 

 هجري قمري در قطع رقعي چاپ سنگي شد تا زماني كه به سال 1285آمريكا بوده و هنوز نيز مي باشد. از آن تاريخ كه كتاب براي بار اول در تهران به سال 
 سال از تاليف آن مي گذرد يكي از بي بديل ترين كتابها در اين 146 ميلادي با حروف سربي در قطع وزيري در انگلستان به چاپ رسيد تا هم اكنون كه 1908

رشته بوده و همواره مورد وثوق پرنده شناسان، دامپزشكان و شكارچيان بوده ، و در كتب بازنامة فرانسوي و انگليسي و حتي تاليفات پرنده شناسان و قوشچيان 
 امريكاي شمالي مكرر به دستورات  و تعليمات آن اشاره شده است. 

مطالبي كه شاهزاده به توصيف و تشريحش پرداخته فراتر از يك سرگرمي ساده مي نمايد. به عقيدة وي بازياري و بازداري، اين نيكوترين ورزش باستاني 
ايرانيان امري مقدس و رابطه ي بين انسان و پرندة وحشي نوعي لطف الهي شمرده مي شود ، آنچنانكه وي دليل اين همه همكاري و دست آموز شدن اين 

پرندگان با آن خوي درندگي را، مشيت و لطف باريتعالي مي داند. تيمور ميرزا در بازنامة ناصري به آن اشاره مي كند كه تلاش بين شكارچي و پرنده كه منجر به 
 فراهم آمدن روزي مي شود، خود، نظر و كرامت الهي است و پس از اين تلاش به قطع و يقين دعا به اجابت نزديك تر خواهد بود آنچنانكه مي نويسد:

چون در شكارگاهي با صفا هنگامي كه مرغان شكاري صيد خود را كرده و از شر عقاب جان به سلامت برده و طعمة خوش خورده در كنار جوي آب نشسته و 
 از خستگي و گرسنگي رسته، به عقيدة اين بنده در آن ساعت تير دعا به هدف اجابت مقرون است.

و چه استادانه اين سخن را مي گويد و اين گونه است، چون به پرهاي رنگارنگ و افكار و رفتار و حركات و سكنات اين موجودات باهوش و زيبا بنگري جز ياد 
 خدا چيزي در دلت قرار نمي گيرد و آنچه از زبانت خارج مي شود حمد و سپاس يزدان پاك است. 

گذشته از بحث ادبي، از نظر علمي و فني نيز مولف تجربيات نزديك به پنج قرن پيشينيانش را به تنهايي يا به كمك ديگر قوشچيانش در عراق و ايران آزموده 
و دست به پالايش گفته ها و نوشته هاي ايشان زده خطاها و نادرستي ها را از آن جدا كرده و دست آخر اقدام به تاليف كتابي زده كه به ميمنت سلطنت 

ناصرالدين شاه قاجار آن را بازنامة ناصري نام نهاده است . اين تجربيات كه در اين كتاب جمع شده است به حق ناب بوده و نظيري براي آن نمي توان متصور 
بود. تيمور ميرزا با شناخت دقيق از فنون شكار و متعلقات آن با تاليف اين بازنامه تجربياتش را به روزگار ما رسانده است و دور نبود كه اگر چنين اثري به ثبت و 

 ضبط اقوال و تجارب نمي پرداخت، اينك از اين فنون چيزي جز نام برجاي نمانده بود. 
پس از مقدمه، باب اول باز نامه، در اقسام طيور شكاري مي باشد كه تيمور ميرزا نيز مانند گذشتگان در ايران و ساير كشورهاي شرقي، پرندگان شكاري را بسته به 

رنگ زرد يا سياه عنبية چشمان تقسيم بندي كرده و آنها را زرد چشم و سياه چشم مي نامد. وي در معرفي وشناساندن آنها علاوه بر اين تقسيم بندي، پرندگان را از 
 جهات ديگر مورد بررسي قرار داده و توصيف دقيقي از مشخصات ظاهري هر يك بيان مي كند.

آنچه تيمور ميرزا به آن اشاره مي كند و آن را مبناي كار خويش قرار مي دهد از گذشته هاي دور در ميان بازياران شناخته شده و مورد استفاده بوده است. در 
گذشته زرد چشمان شامل باز يا شاهباز يا در زبان تركي طرلان، باشه يا قرقي، طغرل و زمج ( عقاب دو برادر)، هما، و برخي بوف ديسان نظير بوم و جغد را شامل 

مي شده است كه در بازنامة ناصري نيز به همين ترتيب از آنها ياد مي شود و تفاوت بين ايشان از روي جثه، رنگ و ديگر خصوصيات ظاهري و يا حتي قدرت 
شكارگري شناخته مي شود. البته تيمور ميرزا در اين بخش به برخي پرندگان زرد چشم استناد مي كند كه براي ما ناشناخته اند. وي از عقاب زرد ياد مي كند كه 

آن را شكار آموخته و طبعا اين پرنده يكي از زرد چشمان بوده است، چنانكه مي نويسد: نوع ديگر عقاب زرد است كه يكي را اين بنده در خدمت  حضرت 
 شهرياري رسانديم و بر سر شكارش آوردم.

همچنين تيمور ميرزا پرندگان شكاري سياه چشم را كه در خانوادة شاهينيان قرار دارند، گذشته از رنگ چشم از بلندي پرواز و بلندي آشيان و دراز بالي نيز مورد 
تفكيك قرار داده است. وي مهم ترين اين پرندگان را شاهين يا بحري مي نامد و مي گويد اگر پرنده را در جوجگي از آشيان بگيرند و تربيت كنند، شاهين اروم 
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(رومية آناتولي و منظور امپراتوري عثماني ديروز و تركية امروز) است و اگر آن را در بزرگي به دام اندازند بحري ناميده مي شود. نوع ديگر سنقور يا شنقور يا شنقار 
است كه در كشورهاي اسلامي وجود نداشته و اين را به عنوان تحفه از دربارهاي روسيه براي پادشاهان ايران و ديگر سلاطين كشورهاي اسلامي مانند سلطان 

عثماني هديه مي فرستادند. موريس پلانيول كه از تربيت كنندگان شاهين و باز بوده و مدتي به عنوان استاد دانشكدة حقوق دانشگاه تهران، در ايران اقامت داشته 
است، در كتابي كه در باب علم پرندگان شكاري تاليف كرده، اشاره مي كند كه تزارهاي روسيه در تمام قرن هفدهم براي سلاطين آسيايي عموما به عنوان هديه و 

 1284تحفه هر ساله تعدادي شنقار و طرلان كه پيشتر صحبتش رفت مي فرستادند. تيمور ميرزا نيز در بازنامة ناصري از شنقاري ياد مي كند كه آن را در سال 
هجري قمري از روسيه براي ناصرالدين شاه قاجار به ارمغان آورده بودند كه پرهاي جانور معيوب شده و از شكار افتاده و تيمور ميرزا با بررسي آن دريافته بوده 
است كه اين پرنده در روسيه داخل قفس نگهداري مي شده است و پس از تمرين و ممارست توانسته بوده وي را وادار به پرواز و سپس بر سر شكار آورد. نوع 
ديگر از سياه چشمان كه وي از آن نام مي برد چرخ يا صقر كه بالابان نيز ناميده مي شود مي باشد. تيمور ميرزا برخي عقاب ديسان و كركسان و گونة شاهين 
لاچين را نيز در گروه سياه چشمان قرار مي دهد. از مسائل علمي بازنامة ناصري كه بگذريم به حق به توصيف هاي استادانة تيمور ميرزا پي مي بريم. وي در 

تمام فصول كتاب از جمله در باب شناخت شكاري ها، هر از گاهي به جهت دوري خواننده از يكنواختي و خستگي، حكايتي آموزنده دربارة ديده ها و شنيده هايش 
نقل مي كند و در اين حكايت ها سعي بر آن دارد تا خواننده را به اين معني نزديك نمايد كه شكار با پرندگان شكاري يك هنر و فن عالمانه است و هدف آن به 
جزكشتن و تهية غذا و ايجاد سرگرمي يك مقولة عالي ارتباط بين انسان و پرنده است. او در اين باب علاوه بر پرداختن به نكات ظريف ادبي و اخلاقي توانسته 

است آموزشي مبتني بر تجربه بنياد نهاده و پايه ريزي كند و علاوه بر معرفي دقيق طيور شكاري به نحوة تربيت و نگهداري چگونگي به دام انداختن برخي از آنها 
 نيز اشاره هاي جسته گريخته مي نمايد.

چابكي و سرعت هركدام را در مصاف با انواع وحوش مقايسه و نتيجه گيري هاي ارزنده نموده است و اين خود دليل بر دانش بي حد و حصر و احاطه اش بر 
اين علم مي باشد. در بازنامة ناصري بخصوص در باب آموزش و تربيت پرندگان شكاري و ديگر ابواب به تناوب مي توان معناي صبر و استقامت را درك كرد و 

فهميد كه تا چه اندازه نويسنده، عاشق پيشه اش بوده و در اين امر سعي و كوشش توام با صبر از خويش بروز داده است چنانكه به كرات در بازنامه از عبارت 

 استفاده كرده و والاترين صفت قوشباز را صبر و حوصله مي داند و بسيار به آيه ي ان االله مع الصابرين تمسك مي جويد و اين خود "عجله كار شيطان است"
دليلي بر اعتقاد عميق نويسنده مي باشد . به هر روي آن چه تيمور ميرزا دربارة صفات طيور شكاري مي گويد  در حدود پنجاه صفحه از بازنامة ناصري را به خود 
اختصاص داده كه در آن درس ها و تعاليم بكر از نويسنده، راهنماي ديگر بازياران است و من اطمينان دارم، چيزي نيست كه وي در بيان شناخت ايشان فروگذار 
كرده و نگفته باشد. شاهزاده تجربة تمام عمر خويش را و بخصوص سي سال مجاورت در عتبات مقدسه در عراق را كه تماما به شكار و تربيت پرندگان شكاري 
گذشته است در بازنامه منعكس نموده است. آنچه من دريافتم اين بودكه وي از دوران جواني نيز متصدي قوشخانة پدرش در شيراز بوده است و اين مطلب را در 

 قسمتي از باب اول، اين گونه بيان مي كند كه:
 قوشي از روسيه براي خاقان خلدآشيان [ فتحعليشاه قاجار ] آورده بودند، مرحمت كرد به حسينعلي ميرزاي فرمانفرماي فارس [پدر تيمور ميرزا]، آن مرحوم هم 

 به اين حقير مرحمت فرمودند و چه بسيار برايش زحمت كشيدم ....
ايشان چه در قوشخانة فرمانفرما در شيراز و چه پس از اقامت در عراق، تمامي آنچه را كه توصيف كرده به چشم خويش ديده و با تمام بازهايي كه در بازنامه 

توصيف كرده شكار نموده و بسياري را نيز خود دست آموز و مهياي شكار نموده است و به جرات  مي توان گفت پرنده ي شكاري نبوده كه وي نتوانسته باشد آن 
 را بر سر شكار آورد، حتي تيمور ميرزا عقاب طلايي بسيار بزرگي را نيز براي ناصرالدين شاه مهياي شكار كرده بوده است. 

 پس از بيان صفات، نوبت به باب آموزش و رسانيدن قوش براي شكار مي رسد چنانكه مي گويد: 
اي فرزند صفات طيور زردچشم و سياه چشم آن بود كه گفته شد بيا چند باب در علم آنها تو را تعليم كنم كه استادان اين فن بر اين بندة پادشاه روحنا فداه 

 رحمت كنند.
در آغاز اين باب پس از توصيف عمر طبيعي و سن و سال پرندگان كه از تجربيات خويش اندوخته است به تشريح علم شكار پرداخته و ديگر شكارچيان را اين 

 گونه نصيحت مي كند كه:
بدان اول علم شكارچي گري حوصله است و صبر و دوم خود شكارچي بايد عاشق قوش باشد[،] ...سيم لازم است شكارچي خوش خلق و خوش زبان [ و] 

بشاش باشد كه خداوند كريم رزق او را به خوبي برساند مدام شكارش به پاي خودش پيش او مي آيد ، پاك دست و پاك بدن و با نماز باشد تا خداوند عالم او و 

 الكرسي را بخواند و بر اطراف خود بدمد تا خداوند كريم او را و يةقوش او را گرسنه به منزل برنگرداند و در وقت سوار شدن براي شكار چهارقل و آية مباركة آ

همراهان او را از همة بلاها محافظت كند و شر عقاب را از قوش او دور گرداند ...چهارم اگر قوش را گم كني و مايوس از پيدا شدنش شدي از روي صدق سه 



دفعه نادعلي را بخوان و هربار به طرفي كه بيشتر مظنه داري بدم و بگو خدايا تو را به حق اين كلمات قسم مي دهم كه آن قوش مرا به دست من باز رساني بي 
 شك در ساعت پيدا مي شود. 

اين اعتقاد عميق و ايمان با ثبات نگارنده آن چنان در تمامي اثر مشاهده مي شود كه تيمور ميرزا را دينداري پاك سرشت و مردي با قلب رئوف و مهربان و 
 مومن نشان مي دهد و مخصوصاً نصايح او به علاقمندان پرندگان شكاري را مي توان، نتيجه و عصارة اين دينداري دانست.

پس از اين گفتار، نگارنده وارد تعليم و چگونگي به دام انداختن قوش و يا برداشتن جوجه ها از آشيانه مي پردازد و سپس آموزش پرنده براي شكار در صحرا را 
به تفصيل بيان مي نمايد. نوشتاري كه به قطع و يقين حاصل تجربيات چند ده سالة وي را همراه خويش دارد. وي در عين بيان اين مطالب دربارة نحوة تغذيه و 
خلق و خوي ايشان و استقامت شكارچي براي رام كردن قوش ها سخن به ميان مي آورد و حقيقتا اين تحمل و استقامتش بسيار ستودني و نشان از روح بلند و 
ارادة قوي در كارش دارد. در ادامة اين باب به اشتباهات و خطاهاي معمول در اين زمينه اشاره كرده و با نقل حكايت هايي تلخ و شيرين از تجربياتش سود مي 

جويد تا مطالب نادرستي را كه بر طبق اقوال گذشتگان در ميان بازياران مرسوم شده است تصحيح نمايد. به عنوان مثال مي نويسد: زنهاركه [ قوش را ] پشت  به 
باد نيندازي كه مخاطرة بسيار در پشت به باد انداختن است. اولا كمر قوش درد مي آيد و بد از دست تو به در مي رود، برشكارش نمي رسد و صيادان شكارچيان 

 بر تو و رفتار تو مي خندند.
 همچنين در شناخت و نامگذاري طيور شكاري نيز در اين بخش سخن ها رفته است كه جاي بسياري از آنها در اين مقاله  نيست و تنها به اين مورد اشاره مي 

 كنم كه وي تاكيد زيادي در انتخاب اسامي لايق براي پرندگانش داشته است.
برخي از صفحات نيز در اين باب به بازگو كردن تعدادي از مسافرت هاي شكارش در ايران و عراق اختصاص دارد، از جمله دربارة اردويي كه به جهت شكار همراه 

 ناصرالدين شاه به مازندران رفته بودند، مي نويسد:
 اما اين بندة درگاه در ركاب حضرت شهرياري روحنا فداه در جبال يوش از محال مازندران روزي در شكارگاه .... در حضور مبارك شاهنشاه قوش طرلان توار 

دو طولكي به دست من بود، به كبك دري برخاست كه كبك دري را دست رو در هوا گرفت به تعجيل پياده شدم و كله ي مغز دادم و سير نكردم در اين بين 
قبله ي عالم پياده شده مشغول به ناهار خوردن شدند. كبك راه حضور برده مشغول تماشاي آن كبك شدند و برمن تحسين كردند باز مجددا سوار شدم و اندكي 

راه رفتم سه دانه كبك دري ديگر جلوي من برخاست باز همان قوش را انداختم و يك دانه ديگر را گرفتم هنوز شاه از ناهار خوردن فارغ نشده بود به حضور 
 آوردم آفرين بر من كردند و طاق شالي مرحمت فرمودند، چرا كه رسم قزل و طرلان نيست كه بتوانند كبك دري را بگيرد و ....

تيمور ميرزا به درستي يكي از تربيت كنندگان پرندگان شكاري عالم و بزرگترين بازشناس و بازيار ايران در عهد قاجاريه است و شايد پيش از وي كمتر كسي 
به اين مرتبه در علم و فن تربيت پرندگان شكاري به اين ظرافت و دقت رسيده باشد و البته پس از وي نظيرش به روزگار ديده نشد و با مرگش دوران افول اين 
ورزش ملي ايراني آغاز شد. هرچند فرزندش مسرور ميرزا از پدر فنون را فراگرفته بود اما هرگز نتوانست جاي خالي پدر را پر نمايد. تجربيات مكرر و برخوردهاي 
پياپي وي با انواع مختلف طيور شكاري به وي كمك مي كرد تا بتواند بهترين راه براي آموزش ، شناخت و درمان آن را اتخاذ نمايد و آنطور كه معلوم مي شود 

وي تمام ساعات شب و روز خويش را در فكر قوش و قوشبازي بوده و لحظه اي آرام نداشته و همواره در فكر تكميل دانسته هايش بوده است . علاوه بر 
قوشخانة شخصي، ورود وي به دربار ناصرالدين شاه و تصدي بر قوشخانة بزرگ شاهنشاهي كه در آن ده ها پرنده نگهداري مي شد اين امكان را به آساني براي 

وي به آساني فراهم كرد تا استادي خويش را به اعلا درجة كمال برساند. البته اين پايداري در كار و تلاش و كوشش در جمع آوري و ويراست اين علوم جز در 
سايه ي شيفتگي و عشق وي مقدور نبوده است و اين صفت مختص كساني است كه با اين امور سروكار دارند. چنانكه در بازنامة ناصري حكايتي را نقل مي كند 

 كه معناي عشق به كار در آن به نهايت قابل لمس است. آنجا كه وي به چگونگي آموزش و رام كردن بالابان مي پردازد، مي نگارد:
حكايت مشهور است كه در بغداد قوشچي بود او را سيد ادهام مي گفتند بسيار بسيار در رسانيدن بالابان به آهو [آماده كردن پرندة شكاري براي گرفتن آهو يا 

هماهنگي ميان قوش و تازي براي صيد غزال ] استاد بود اولادش نمي شد تا خداوند عالم پسري به او مرحمت كرد. پسر به سن دو سال رسيد ...روزي صياد 
بالابان احمر شامي نوبر گرفته بود براي داوود پاشاي بغداد [ داوود پاشا حاكم منصوب دولت عثماني در بغداد ] پيشكش آورد . چون كه سيد ادهام قوشچي باشي 
بود او را طلب فرموده و به دست او داد. سيد او را بر دست گرفته رو به خانه برد تا او را به علم بالابان داري برساند. چشمش را پس از سه روز بازكرد و اسم او را 

شهاب گذاشت. روزي سيد قوش را در آفتاب نهاد تا قوشش روغن كشي بكند [ با نوكش پرهايش را چرب كند ] اگر بالابان جقل شود يعني از چيزي بترسد و 
خوف كند بسيار مشكل است كه آن خوف و ترس را فراموش كند و خراب مي شود، بالابان تازه در بين روغن كشي بود كه طفل دو ساله ي سيد پيش پدرش 

مي آيد سيد ادهام مي بيند پسرش بي موقع آمد و بچه ي نادان نمي فهمد كه آن بالابان رم مي كند و خراب مي شود، خودش را ميان بچه و بالابان حائل مي 
كند، به آهستگي طفل را پيش خودش صدا مي كند تا بچه مي آيد پيش، سر طفل را در زير بغل خود مي گيرد كه حركت نكند تا اينكه بالابانش به كيف خودش 



را پر خون بكند و روغن بكشد، كلاه بكند [كلاه را بر سر باز شكاري بگذارد ] آنوقت طفل را رها كند، تا آن كه بالابان خوب روغن كشي كرد گوشتي به او داد و 
 كلاهش كرد، از زير بغل بچه را رها كرد ديد طفل بيچارة خود را كه در زير بغل گردنش را گرفته بود خفه شده است. 

    براي قوش در آغوش خود كشيد پسر                  چنان فشرد سرش كه از [كز] پسر نماند اثر
من خود سيد را نديدم ولي اولادش را ديدم همه ي ايشان در علم بالابان و آهو بي نظير بودند و همين فقره را بر خودشان مدح مي كردند كه پدر ما از بس 

 ميل به شكار و بالابان داشت چنين كرد. 
مرحوم شاهزاده براي هر كدام از مفاهيم و مطالبي كه بيان مي كند دليل روشني بيان مي نمايد و در لابلاي مفاهيم مشكل و دستورالعمل هاي سخت تربيت 

 پرندگان شكاري درس هاي اخلاقي و ديني فراواني را بيان مي نمايد. در اين باره در قسمتي از بازنامة ناصري اشاره مي كند:
پيش از طلوع صبح تو برخيز، او را بر دست بگير [ پرنده را بر دست بگير] صبح زود برخيز اي فرزند برخاستن اول طلوع چند خاصيت دارد، اول نماز تو قضا 

نمي شود، در آن وقت هر دعايي بكني مستجاب است. دويم وقت فيض است اگر تو حاضر باشي خداوند كريم رزق تو را زياده مي دهد. سيم اين حركت عادي 
طبيعت تو مي شود [ يعني عادت تو مي شود ] و هميشه صبح زود در شكارگاه پيش از آن كه قره قوش [ عقاب] و جانوران پرنده در هوا در جستجوي طعمه مي 

 باشند و پرواز بكنند تو شكارت را كرده اي و قوش خودت را سير كرده اي ... اي فرزند همه ي اين خواص را دارد.
در اين باب از كتاب آن چنان كه بسياري از قوشبازان بدان اشاره كرده اند تيمور ميرزا بر روي دو گونه پرنده ي شكاري بيش از ديگران تاكيد نموده است يكي 

شاهين و ديگري بالابان كه هر دو مورد نظر و مطلوب قوشچيان بوده اند و تيمور ميرزا هر چه دربارة اين دو پرنده مي دانسته است به روي صفحة كاغذ منتقل 
كرده تا مورد دستبرد زمانه قرار نگيرد. وي در نوشتارش اعتدال را آن گونه كه زيبايي هر اثري بدان وابسته است در نظر داشته و از گزافه گويي و دروغ پردازي 
سخت دوري جسته است و سعي بر آن داشته تا با رعايت انصاف در مواردي كه ديگران بر وي تقدم داشته اند با تواضع ايشان را ستوده و روش و نامشان را به 

 نيكي ياد نمايد، چنانكه در ادامة توضيح شكار با قوش و تازي در ستايش فنون بازداري عربي اين گونه مي نگارد:
اما شكارچيان بغداد و چعب [ كعب ] و معمره [ محمره يا خرمشهر] كه اين عمل چرخ [ نوعي بالابان] و بالابان و شكار آهو از قديم مخترع [ ابداع ] ايشان 

 بوده است ،... .
مطلب ديگري كه در پيرامون اين بخش جلب توجه مي كند، اطلاعات دقيق نگارنده از آناتومي و شناسايي محل دقيق اندام هاي داخلي پرنده و استخوان 

 شناسي آنها مي باشد.
در كنار موضوع اصلي كتاب، اطلاعات بي نظير و دقيقي كه تيمور ميرزا از پرندگان و وحوش و جانوران در عصر قاجار مي دهد، در آن عصر سابقه اي نداشته 

است و از اين نوشته ها مي توان به گونه هاي مختلف جانوري كه اكنون منقرض شده اند پي برد و شايد كسي به قدر وي به اقليم هاي مختلف و شكارهاي 
 متعدد مناطق وسيعي از ايران و عراق و عربستان اشراف نداشته و اين گونه با پاي خود به تمامي آن ها سفرنكرده است. 

 كتاب بازنامه دربارة مناطقي كه در آنها شكار براي شاهين زياد است به شهرهاي سليمانيه و زور در كردستان عراق و منطقة بغداد اشاره مي 110در صفحه ي 
 مي شود از شور و شوق شكار با پرندگان شكاري سخن به ميان آورده 126 تا 124كند و در ايران به شيراز اشاره مي نمايد. در انتهاي اين باب كه حدود صفحات 

 و مي نويسد:
 اي فرزند هيچ شكار صعب تر از شكار بالابان و درنا نيست، ليكن از آن بهترهم شكاري نيست در دنيا، مگر شكار شير با گاوميش و يوز با آهو در چرنده ليكن 
شكار شير من بسيار كردم و بد ديدم. ميمون نيست چرا كه شير پادشاه جانوران است و حضرت اميرالمومنين عليه السلام را اسداالله مي گويند اين است كه شكار 
 او ميمون نيست. شكارچيش البته خير نخواهد ديد ليكن بسيار با صفا است من كردم ليكن تو را نصيحت مي كنم زنهار نكني ، پشيمان مي شوي و سودي ندارد.

شايد مهم ترين بخش از باب هاي كتاب بازنامة ناصري، بخش درمان و علاج مرغان شكاري مريض باشد كه به خاطر نگارش اين بخش الحق مي توان 
تيمور ميرزا را يك دامپزشك واقعي و مجرب دانست. حسام الدوله به درمان هاي خارجي و انواع مختلف جراحي، بخور دادن و داغ كردن تاكيد زيادي دارد و در 

 مواقع لازم داروهاي گياهي و معدني و حيواني خاص خود را نيز تجويز مي كند.
 در ابتداي اين فصل مي نگارد:

 اي فرزند چنان كه ترا [تو را ] در علم شكار آگاه كردم چند كلمه [ كه البته نزديك به نود و شش صفحه مي باشد ] در حفظ طيور و صحت آنها نيز ترا [ تو را 
 ] بياموزم.

آنچه بازنامة ناصري را از ديگر بازنامه ها شاخص ميكند، روش مخصوص و مبتني بر تجربيات نويسنده در علاج پرندگان شكاري است. چنانكه در بازنامه هاي 
ديگر بحث بيشتر پيرامون شنيده ها و نقل قول هاي مولفين دور مي زند و آزمون و خطايي توسط نگارندگان صورت نگرفته است. مواردي كه تيمور ميرزا در سي 
سالي كه در عراق مجاور بود بر روي انواع مختلف بازها و ساير مرغان شكاري آزمايش كرده و نتايج آنها كمك زيادي به وي در تاليف اين بخش از كتاب نموده 



است. بايد اشاره كرد در برخي از بازنامه ها مانند بازنامة نسوي يا شكارنامة ايلخاني و يا رسالة شكار مجدالدين هاشمي نكات زيادي دربارة بيماريهاي ديگر 
جانوران مانند سگان و يوزان آورده شده ، اما بازنامة ناصري به طور صرف تنها به بررسي بيماريهاي طيور شكاري پرداخته است. دستورالعمل هاي تيمور ميرزا و 

اختصاصي بودن بازنامة ناصري در تربيت و علاج طيور شكاري باعث شده تا اين بازنامه در عالم از معروفيت خاصي برخوردار باشد ، اما چيزي كه بيشتر براي 
متخصصين اهميت دارد دقت نظر و مجرب بودن نگارنده در شناسايي ، تجويز دارو و علاج بيماري در شكاري ها مي باشد ، بخصوص چه در تربيت و چه در 

سلامت پرندگان شكاري سياه چشم نظير بازنامة ناصري را در عالم نمي توان يافت و حتي كساني كه مانند تيمور ميرزا اين گونه متبحر باشند ، در عصر قاجار در 
هيچ كجا نمونه اي نداشته است. اين بازنامه و بخصوص فصل آخر آن نتيجة يك عمر تجربه است و از يك قلب خير خواه و ناصح، مشفقي با اخلاص سرچشمه 

 مي گيرد.
تيمور ميرزا به تفصيل در اين بخش انواع بيماريهاي داخلي و خارجي بازها و قوش ها و ديگر پرندگان شكاري را شرح داده است كه به صورت خلاصه به 

برخي از آنها اشاره خواهيم كرد. پيش از پرداختن به اين مطالب، شاهزاده به چگونگي پر انداختن و به اصطلاح تولك رفتن پرنده پرداخته و برخي غذاها و داروها 
را براي هدايت صحيح اين امر و خروج به موقع پرنده از اين حالت بيان مي كند. در ادامه درباره نبض و انواع مختلف مزاج در شكاري ها پرداخته و به توضيح 

نبض صحيح المزاج و چهار خلط اصلي كه در پزشكي نيز وجود داشته است اشاره مي كند. پس از بيان اين مطالب بيماريهاي چشم را بيان نموده و علاوه بر دارو 
 دربارة پديد آمدن سفيدي در چشم قوش ها مي 131و 130و درمان مفصل براي آنها، قوشچيان را به دعاگويي و توكلّ نيز فرا مي خواند چنانكه در صفحات 

 نگارد:
اگر چشم قوش سفيد شود چندان كه روي مردمك چشم را بگيرد اين علت اگر از سرماي شديد و برف باشد[ ،]  علاج او را بخور با برف بده و ...اگر صدمه و 
يا ضربه باشد كه چيزي بر چشم او خورده است، بياور خروس سفيدي را بكش و زهرة او را در بياور ، چنان بايد پاك و با وضو باشي و صلوات بفرستي، روبه قبله 

ايستاده باز را قپانچه [ منظور بستن پرنده در داخل پارچه به جهت حركت نكردن ] مضبوط بگيري و نيت كني كه سفيدي چشم قوش من برود با قلب صاف 
 شك نياوري بگويي اي خداوند قدوس تو تواني گداختن سنگ كوهها يا رب اين سفيدي را از چشم قوش من بردار،

  اي كافريده اي[كه آفريده اي] توسياه و سپيد چشم        از چشم قوش من ببر اين نقطه ي سفيد
 و آنگاه زهره را در چشم قوش فروچكان اگر دفعة اول خوب نشود باز همينطور به همين آداب زهرة ديگر بچكان انشااالله خوب مي شود به تجربه رسيده است. 

بيماريهايي كه تيمور ميرزا به آنها مي پردازد هركدام فصل جداگانه اي از باب آخر كتاب وي را به خود اختصاص داده اند كه به صورت عمده به فصول زير 
 تقسيم بندي مي شوند:

 در تشخيص و علاج امراض دهان،
 در علاج امراض گوش،

 صرع و غش در قوش ها،
 بيماري خفقان كه وي آن را از غلبة رطوبت بر مزاج مي داند،

 ديوانگي و بانگ بسيار كردن،
،ْصحبت پيرامون بيماري به نام كَرج 
 در بيان تب قوش ها و نبض نامرتب،

 بيماريهاي پر در پرندگان شكاري كه شامل پرخوره، شپشه يا قارشقه ، بيماريهاي پوست،
 بيماري بين فالج و رعشه و صرع در بازهاي شكاري،

 بيماري ميخك كه در پاي پرندگان شكاري ظاهر مي شود،
 پيوند [ ثبت ] بال و پرهاي شكسته شده ي قوش ها،

 لگد خوردن قوش از آهو در تعقيب و گريز و يا صدمه ديدن در درگيري با درنا و علاج آنها،
 چاييدن و سرما خوردن قوش ها ، از در آب افتادن در فصل زمستان،

 بازكردن بيني قوش ها از خون شكار پس از گرفتن شكار،
 روش صحيح سير كردن قوش ها پس از شكار،

تيمور ميرزا در اين فصل ها علاوه بر مطالبي كه گفته شد دربارة اسباب همراه قوشچي، و روش به دام انداختن قوش هاي فراري نيز مطالبي مي آورد و در 
ختم كتاب قوشچيان و شكارچيان را نصيحت كرده و ايشان را از اخلاق بد و ناپسند كه ميان شكارچيان در آن دوران عموميت داشته است برحذر مي دارد. دركنار 



صبر و استقامت وي در برابر بيماري ها و درمان مشكل برخي از آنها، تسليم و رضاي وي در برابر خواست خداي متعال بسيار ستودني است .گويي در همه حال 
تسليم در برابر ارادة مطلق باريتعالي است و هرچيزي كه برايش رخ مي دهد از كرامت و لطف و احسان پروردگار متعال بر مي شمارد، چنانكه در مورد علاج 

پرندگان شكاري با آن همه تجربه و دانسته هاي ذي قيمت خويش، هرگز علمش را كه به قول خودش ناقص ترين علم ها است ، بر رضاي پروردگار برتري 
 نداده و مي نويسد كه: 

اي فرزند اگر چه حيات و ممات به دست خالق است ليكن طبيب براي دلخوشي بيمار است، آنچه من در ناخوشي طيور زرد چشم وسياه چشم تجربه كرده ام 
 مي نويسم كه يادگار بماند.

در كنار بحث هاي ادبي و تديني كتاب، اين فصل نيز مانند ديگر فصول با اطلاعات دامپزشكي قرن نوزدهم در اروپا نيز همخواني دارد و شايد بتوان اين طور 
استنباط كرد كه تيمورميرزا در دورة كوتاهي كه مقيم لندن بوده است،شايد توانسته با برخي دامپزشكان و قوشبازان آنجا ارتباط برقرار كرده و با كمك مترجم 
خويش ، اسعد خياط به مطالعة كتب زيست شناسي و آناتومي و تشريح داخلي و خارجي پرندگان پرداخته ، اطلاعات خويش را براي تاليف چنين كتابي كامل 

نمايد( انگليسي هايي كه تيمور ميرزا را در آن تاريخ در لندن ملاقات كرده اند، او را شكارچي پرشوري توصيف نموده اند )، چنانكه بسياري از اين مفاهيم را در 
اين فصل منعكس كرده است ، اما به هرحال نياز بود اين كتاب با علم امروز دامپزشكي در حوزة پرنده هاي شكاري مطابقت شود كه نگارندگان سعي خويش را در 

 اين امر تا حد نهايت نموده اند. 
اين كتاب از باب اول تا انتها مطالب خواندني بسيار براي طالبين آن دارد و تا كسي تمام آن را به آسايش نخواند نمي تواند ذوق و شوق نويسنده را درك كند و 

از مطالب آن سود جويد. نسخه اي كه ما آن را براي تصحيح انتخاب نموده ايم و علاوه بر تصحيح و باز نويسي، بر آن حواشي و مقدمه در فن بازداري و 
دامپزشكي طيور شكاري نيز نگارش كرده ايم، و اميد مي رود ان شاء االله به زودي همراه با مستندات ديگر دربارة شخصيت تيمور ميرزا و وجهة اجتماعي، سياسي 

 هجري قمري است كه يكصدو هشتاد و يك صفحه داشته و جهت تقديم به 1285و تاريخي وي انتشار يابد، نسخة چاپ سنگي طبع اول  كتاب در سال 
 3589ناصرالدين شاه قاجار از طرف نويسنده تذهيب شده و جدول كشي گرديده است. در صفحة اول اين كتاب برچسب كتابخانة دولت علية ايران با شمارة 

ملاحظه مي شود كه نام كتاب و امضاي مرحوم ميرزا موسي خان مرآت الممالك نيز در اين برچسب وجود دارد. اين كتاب به حتم جزو كتب كتابخانة سلطنتي 
 انتقالي از كتابخانة اندرون "بوده كه در اواسط حكومت پهلوي اول به كتابخانة جديد التاسيس ملي انتقال يافته است. در زير برچسب بر روي كاغذ كتاب عبارت

  و مهر ميرزا علي اكبر حسيني تحويلدار و مستوفي موزه و اثاثية سلطنتي مشاهده مي شود. " ]1301شهر صفر قوي ئيل  [ 
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